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اين دفتر تقديم شد به خوبان     
 شهلا ، هما و پروين

 
 
 

:بخش اول   
 
 
 
 

عبث يعني نگاهِ  من در چشم هاي تو -  1  
  

نگاهم که خدشه از .  نگاه منيعني.  عسرت يعني تنگي 
.داغها گرفت  

. تو چشمهاي يعني.  پاسبانيعني.  گزمهيعنيعسس 
.چشمهايت که گُردهِ  صبورم را از بار شکست  

. بازی چشمهايِ  تو با نگاهِ  منيعني.  بازی کردنيعنيعبث   
.  نگاه من در چشمهايِ  تويعني.  بيهوده يعني –عبث   
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! اي تمامت رنگها- 2  
 

 با ياد آغوشت
–يک رايحه   

 از يک نسيم ِ  سبز 
.شدم  

 
 

  هايت با ياد داغ بوسه
- بر لبهايم -  

. سرخ  
 

 با ياد دلشوره هايت
 در زردِ  زرد
. خشکيدم  

 
 با بنفشِ  بغض هايت 

 چکيدم
.در کبود  

 
 هنگامي که می باريد 

 مرگ
 با خاکستر يِ  سکوت

 دفتري شدم
 از حماسه يِ  رنگ ها

    وُ                             
                                      ...خاطره ها

 
 

سيمين بهبهاني: به شما محتاجم ! اي تمامت رنگها  
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  عروس عريان آسمان-3
 

 داماد همه يِ  ابرها
 عروست را عريان ديده ام

 با خداي آسمان
  باد يِ برارابه

 جنين بنفشه می فشاند
 

 
 
 
 

   اندوه راه- 4
 

 هراس 
          وُ

            راه
ل همندکوليِ  خيا  

 دلشوره يِ  سفر
               اندوه من

 
 
 

  عصيانمِ در نيمه راه
 با داس چشمت
           خطي

!            برا اين سايه بکش  
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  سوگواري نور-5
 

 شب را 
 تا بنا گوشِ  اتاقم کشيده ام

 پت پتِ  واخورده شمع رموکي
ي نور                                      به سوگوار  

.                                                رفته است  
 
 
 

ت تک ستاره اي در کهکشان چشمان-6  
 

 همگانم
  ستاره ايتا چون تک

 در دور دستهاي کهکشان چشمايت
–                                چکيده مي شوم   

 
 يگانه با

.ني ني هايش يِ گردش خرامانه   
 
 
 
 

  شب برويم به ايوان-7
 

 ما
 به آواز غوکان و زنجره ها

 مست مي شويم
 و سايه هامان

  به رستاخيز رقص
 

.بيا به ايوان شب برويم  
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  خطوط مکسور خاطره-8
 
 تا

 تاريخ هراست را ورق زدم
 بال نگاهم را شکستي

 اينک
مکسور است خطوط خاطره نيز   
.بر بالهاي ناسور ياد  

 
 
 
 

  مرگ رنگ-9
 

 ترک خوردن روز
 پاشيدن شب

 
 

 هماره
  شب پره اي ست

 که مي پرد ، 
 در اين خلنگ بي غروب

 
 

  غربيه اي با صورت شاپرک– 10
 

ه اي از در مي آيدبيغر  
 با صورت شاپرک

 سايه ها
 فروزه هاي بي پيکر يادها

 مي شوند ،
.بر سنگفرش بي قرار خواب  
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  صبح و صال-11

 
 از خيال طُره مي بافي

 در خيال
ندينطفه مي ب  

خيالبا   
 دو چراغ گردسوز چشمت را بر مي داري

–و در پس مانده يِ  شب   
 يادِ  گمشده ات را

 به استقبال می روي
 
 
 آه

!تو چقدر به صبح وصالت نزديکی  
 
 
 

  تابوت گريه-12
 

 هميشه باد
 سايه هاي خنده هاي تو را 

           مي برد از هشتي دلم
 

 شب که مي شود
 تابوت گريه مي برم

.                        در باد    
 
 

  ناپيدا-13
 

.ابرهاي قناعت با باد همراه نمي شوند  
  شب مي شکندِ ماه کماني دل
ُ               و  

                  رنگين کمان رخ تو 
.                                       دل من  
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  خنده روز– 14
 

 خورشيد
 چشمهاي نمناک شبنم را

  کردگريه
 

 روز
ربه ي عشوه حبا   

 خنديد
 

 کودکم
!شب را از باغچه بردار  

 
 
 
 

  وقتي که پنجره می گشايم-15
 

 شميم شمعداني ها
 از دهليز تنگ باد

 با اتاقم
 همخوابه مي شود

 
 بوي ياس تن تو

-با من   
 

 وقتي که پنجره می گشايم
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  بر کرانه يِ  خزه و سنگ– 16
 

 پيوسته
  و سنگبر کرانه يِ  خزه

–بيهوده همراه مي شود   
–مرد کويريِ  من   

 که در نابگاه سکوت
 آهوي ناايستاده عمر را

 
 

.                              راه مي برد  
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: بخش دوم   
 
 
 
 

  افعيان در دشت-1
 

....هنوز هم در دشت افعيان مي خلند  
 

 صاعقه ، به فرياد کريه تفرد و بسياراني اما از تيپايِ  سخت
.مي آماسند  

باز گويي قافله اي در کار تفرج ، پتک بر سندان فتح مي کوبد و 
 تمامت خود – پاورچين پاورچين –در زيتونستان صلح ، پرندگاني 

.را به ثبت مي رسانند  
 

لواره ي هراس در نگاه بي مهار افعيان گوئيا هم بدينروي ، خُ
!آتشگون مي شود  

 
 
 

1997 ماه مه اول  
.فرج سرکوهي همچنان در بند است  
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  نور مرگ -2
 

 پاره هاي يادت
 آشوب شب دير پاي سپيده است

 و پل عشق
 مخروبه اي

 در پاي ستارگان باروتي
 

 اينک
 ابرهاي خاکستري

 خدايان نور را
.              خرناس مي کشند  

 
 
 
 
 

  رقص عاشقان-3
 

 از مسلخي به مسلخي
انيعاشق  

 سر گشته ي تواند
 

.از خنجري به خنجري  
 
 

 دريغِ  هست هاست
. در رقصِ  غريبانه يِ  ما  
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  حرِيم واژگونه– بازوانت -4
 

 مثل بازوان گشاده ي تو 
 جنگل حرِيمي واژگونه است

 پولک از سُلاله ي خورشيد مي کشد
 و تاک خوف
           از ابر

 و من که به راه می افتم
ولکي سنگسار مي شومد رمه پ  

 و داس دلتنگ چشمهايم
.ساقه اي نمي چينند  

 
 

  چشمهاي من -5
 

 بي آنکه مالک انديشه اي باشم
 تاريخ ترس مرا 

! وطن–چشمهاي تو نوشت   
 
 

 ديواربانان
ما رار گو   

. در کام خود آواز مي دهند  
 
 

  چهره در گور سياه ابر-6
 

 شب 
–آسيمه در نبض خسته ي من مي چکد   

ستاره ها ي آهوناکبا   
 

 چهره در گور سياه ابر
 بي نقاب 

. فرو نمي آيم  
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  توفان-7
 

 به گشاده دستي حادثه 
 دست مي دهم

 
 در تنگناي کبود نزديکي
 من بادبان شکسته ام

 آوارِ  توفان و موج
 و دريا

. از ياد سکون رفته است  
 
 
 

  مصلوب دوباره-8
 

 امشب 
– مصلوب دوباره -مسيح    

ي سنگواره مي شود ،بر شاخه ا  
 و من 

 در خيزاب خوابم
 

... 
 

 رؤيا هايم
 اما

 در دوردستها 
. ندابر نرمايِ  بال خاطره خليده   
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  پولکي بر پاره هاي ابر-9
 

 زردم
 مثل سکه يِ  خواب آشوب آسمان

 مثل خواب پرنده
اب گلمثل خو  

 مثل اقاقي هاي هزارپاره ي 
         دشت حادثه                              

 
 

 مثل خود
...          خداي بي زبانه  

 
 سردم

 مثل قنديلي در کهکشانهاي دور
 مثل قنديلي بر موج در يا ها ي قطب

 مثل قنديلي 
 در زمهرير نگاه تو

 
 من

 پولکي بر پاره هاي ابرم
 و نيمه ي گمشده ام

 از خاطر سردم
.                  گريخته است  

 
 
 

ه دار روح جريح– 10  
 

 ما زخم نگاهيم
 بر حاشيه ي آتش و آب

 
 باران اگر ببارد

. بر روح جريحه دار زمستانيمان  
 



 15

 
  همخانگان ناگزير-11

 
 

 در بارگاه ابليسي شب
 بيگاه

 مي چکد آهي
. در خواب گيسوي همخانگان ناگزير  

 
 
 
 
 

  دُردکشان سادگي آبها-12
 
 

 بي چتري
 يا سايه باني

 
 چهره هاي تلخ

تلخشان راسايه هاي   
 بر لبهاي بي شهوت کوير 
 دُردکشان سادگي آبها

                              هاشور مي زنند
 
 
 

 در صافي نگاه سبز دشت نشينان
اما  -  

– ست دُردکشان سادگي آبها  
....دهان نيمه باز بادها  
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  کولي بي تاب واژه -13
 

 دلنگران انبوه دوزخيشان
 مي گريزند 
عيدیقلبهاي تب  

 از جسمي 
 به جسمي،

 کورسوي خاطرات
 از دالاني
 به دالاني

 
 چون کولي بي تاب واژه

. بي قرار من يِدر سينه  
 
 
 
 
 

  شبحي با کوله بار اعتراف-14
 

 
 باغ ازتو خاليست ،

 تو 
 از نگاه سبز باغ

 من
.از تو  

 
 همشانه ايم

 شبحي با کوله بار اعتراف
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آبي رؤيا هايم!  آي -15  

 
نازکاي سينه بر   

 خنج مي کشند
                    فواره هاي اشتياق

 
 تا 

 تاريکناي يأس
 پا مي کشد

                  بوي آرزو
 

 نامأنوسم کن
آبي رؤيا هايم! آي   

.                      با خراش دلتنگي  
 
 
 
 
 
 
 
 

  پياله ي پيدا-16
 

 وقتی که زخمهايش را مي ليسيدم
هاناياب ترين شراب   

                         خوشبختي بود
 

 و دهان من
. پيدا ترينِ  پياله ها  

 
 
 



 18

 
 
 

: سوم بخش  
 
 
 

  پلنگ خوابِ  من -1 
 
 

چشمهاي شکيبايم تا صبح ، تيغ و دشنه و خنجر بر مي 
.داشت  

خدايان پنداري در رداي سرخ مي آمدند ، با يک قطار پيامبران 
.دروغ و امامان غروز  

 از ترديد بر سر داشتم و تنم به آهيانه اي که آوار من نيمتاجي
چون گذشته ها ، توفان . مي شد ، وعده ي رستاخيز مي داد

 از باغ مي گذشت و ميخکان سرخ باغ ، –با تظاهري به ندامت 
.بکارت از نگاهش مي پوشاندند  

 
ه اي که تنها در خلوت خود د مثل درمان- اما –پلنگ خواب من 
 ، بي هيچ حماسه مي آشفت ، تا سايه به توان معرکه دارد

...سايه ، گاههاي بي شمار ، پريزادگان فرا می شدندو فرو  
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  به شب نزديک مي شوم-2
 

 نسيم دلخوشي کوچکي ست ، 
 در دستانن مرددِ  

.پنجره  
 

 شولايي از ياسهاي سفيد
 مردمکان هراسانم را

 مي تاراند
 
 

 تا چاکاچاک 
. د می پريشندچراغها در با  

 
 
 

 پلنگ خوابِ  من
 دور 

         بر پشت مِه
 
 
 

 با عبور هر شبپره
. ي شومبه شب نزديک م  
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  بي اعتنا دو چشم-3
 

هاي بي قرارِ  صبوريبا انگشت  
 پائيدم

 هُرمِ  تن را
 

 تا خلوتِ  هزارتوي 
 به سنگپاره ي پاکباختگي

  ،                            قرار گرفت
 

 نه با تلخترين چهره ، 
 با 

 
                                                        - بي اعتنا -

                                                  دو چشم ،
 زندگي را چون قمار

.                        باختم  
 
 

  هزار باره شبيخون-4
 

...هزار باره شبيخون  
 

  نحيف ،
 چون آه

 هميشه منم
- نيمه برهنه -  

                     رو به نشيب 
 
 

!اي طبلهاي نواخته   
 تا نافه ي ژوليده ي موهايم را

 شکوهِ  فرصتي ست
!                          خاموش  
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  جهانِ  جمله هيچ-5

 جهان جمله هيچ در هيچست
 هزار بار من اين نکته کرده ام تحقيق

"حافظ "   
  جاميک

 آبي بنفشه مي نوشد
 يک پياله سکوت

 در پلکهاي خسته اش
لخِ  ناگزير ،هزار مس  
–يک آبي   

 درياي اشک
 

 به پاي چشمه مي آيد 
 مرد کويري من

 
 با دو پستان رمنده

- در دستهاي پينه بسته اش -   
– زمين -                                   

ر پاي او                                     د  
 

 با يک نگاه بي شهوت
 قلندري ست

 با صد پوزه ي بد سگال
"جهان جمله هيچ " و از   

امي هم نمي برد  هيچ نيمه ک  
 

 
 مرد کويري من

. تکرارِ  خشک چشمه هاست  
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  ابرها ي خسته-6
 

 خسته اند
 خسته تر از آن که ببارند

 
 يا تا کجا ببارند

 و خواب خرگوشي چه کسي را 
                                  بياشوبند       

 
 ابرهاي به قيقوله رفته

 ابرهاي هواب آلود
 در دامنِ  کويري 
                 که

.                     منم  
 
 

  ماهي در خوابهاي ابري من-7
 

 در لبخندِ  شقايق
 خون شتک مي زند

 در خواب هاي ابري من
. يک ماه                                

 
  بيگانه با من-8
 

 بر لبهايش
 لبخندي محو

 
 مسحور

  - صورتکي -
                بندرت آشنا
                آشکارا زخم

 
 وآن چشمها
 ان چشمها

...با نيشترِ  نگاه  
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  جادوي رقص-9   
 

 بي چهره ي دلشوره هامان 
 و انبوه بهانه ها 

 کمي به جستجويِ  خود
ديمدر سايه يِ  هم پائي  

 وُ 
مزلال شدي  

 
 

 رفتيم
 پرسه در خلوت هم

 رفتيم 
 و آمديم تا بي پردگيِ  تمامِ 

                                     حاشيه ها
 

 ديگر روزني  به رويمان بسته نماند
 

 برهنگي در سرانگشتانِ  رمنده ي شمد
                                             حادث شد

–تو   
رود با يک س  

                در من ،
 با ني لبکِ  جادوءئيت

.         ميانِ  بال دو شبپره  
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  تاريکي-10

 
 کمر کشِ  راه را طولاني

  مي کنند                           
   پلکهايم                                      

 
 

 وقتي در بر پاشنه يِ  بي رکاب مي ا فتد
اهِ  بالغ شده ي تاريکي ،و کمرگ  

  نور راجنازه ي گرگِ  
 مي برد ، 

 تا رؤيايِ  دالان
 در امتداد خطِ  تيره

    بر چترِ  مژه هايِ  
                           سياه

 
 
 

  خانه بر شن-11
 

 تا بنا گوش 
 چنگ بودم وُ  دندان

 
شايد فراتر از روزمرگي.... راهي   

 
 

 بي پنجره
 بر شن

 خانه که بر پا شد
 ماندم

.   در انتظارِ  زندگي  
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  نور ، همبازيِ  گلبرگهاي نيلوفر-12
 

 نور 
  با نيلوفرِ  بي تابم

                       تاب مي گرفت
 و تمام هستي

 يکباره
 در نگاهِ  مرگ

                 رم مي کرد
 
 

 من
     را

           که مي گشتي
 

 يک ابتدا
 نهال بودم

                                                            - تازه -
          در گلويِ  هوس

 
 

 يک انتها 
    شديم

  در سياهيِ  خيس ،
                     با نور 

                           وُ 
.                            نيلوفر  
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  زنجموره هاي مخدوش-13

 
 

 سرشارم
 سرشارم

 من از فکر سرشارم 
 و آن سويِ  سرشاريم

 دالاني کشيده از شبحِ  آدمها
 که نعشِ  سنگين 

                    شادي را
                             در باد مي پراکنند

 
 

 شادماني
…آي   

 شادماني
 
 

 شادماني
  ناممکني ست ،

    در کابوس هايِ  ممکن من
 

 و من 
  کنمفکر مي

 بر زنجموره هاي مخدوشِ  صدايم
.                                         حلق آيز مي شوم  
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  رؤيا -14
 

بویِ  عطرِ  مردی ست   
 که خواب مرا می آشوبد 

  عسل پياله پياله
.چشم   

 صد تازيانه
.نگاه   

با دهانِ  باروتی می خندد ،   
 نرم 

 بر نرمایِ  لبم
.بی تاب  

 
 
 
 

  آبي را تجربه کن-15
 

 عاشقان شب 
 آبي را در حلولهاي حرام

                             تجربه مي کنند
 
 

 اگر به طناز ترين ماهي مستم
                                    عاشقي

 
 رها کن گوشماهي هاي سياه را

                                در صدف دستهايت
 

 با من 
رترينِ  خود بيابه دو  
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  مکث بيداري-16
 

 و کابوس
 لمبرِ  خوابم را نيشگون مي گيرد

 
 چشم که در سلولِ  کاهلي

  خراب مي شود ،
 هيچ چيز
  بر پرده

         ساکن نيست
 

 و بيداری
 مکثِ  بيهوده اي

خوابِ  خاطره رد  
  - پرنده ي بي قرار -               

                    
 
 
 

اموشی خ-17  
 

 خدنگِ  ترديد
 اگر بر شود

 سبز هم که باشی
  خاموشیِ  سياهست–مدام 

.بر شقيقه ات  
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  صورتکي در آينه ي زنگاري– 18

 
 شد آنکه 

 پرده ها را دريده باشم
بر دريچه یِ  باز                     

 
 آواز دادم

 هزار پنجره يِ  گشوده ، 
– شتابان نده هايخطاب به پر  

هاي خستهلبا با   
 

 شد آنکه 
 رختها را کنده باشم
        و پيرايه را ؟

 هزار چشمه به تلخي گريستم ،
 خطاب به شتابِ  هراسانم

                          و پاهايِ  ميخکوب
 
 

 شد آنکه 
  گريه باشم ، 
 مخاطبم آينه ؟

 
 تصوير مبهمي ست ،

 يک
 صورتک

  بي چهره
؟          با کولبارِ  سقوط   
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  من از دستهايم مي ترسم-19
 

 روزها 
 منظومه اي مي شوم

 از کار و تنش 
 شبها 

 داربستِ  لرزاني
 
 
 

 من مي ترسم
 من از خورشيد هاي يخزده مي ترسم

 از قنديلهاي منتشر مي ترسم
–از شکنندگي دستهايم   
 که در آغوش  سردِ تو 

                          پيله کرده اند
                                  مي ترسم        

 
 من
 از 
 تو 

  در پيله دستهايم
                   مي ترسم

 
 
 
 
 

 دستهايم
!خوابستانِ  همه ي خيزاب ها   
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  در پرتگاهِ  واژه– 20
 

 تهي از سرخِ  بي تنشِ  زبان
 در حاشيه ي بلعندگي

 خالي مي مانم
 با انقباضِ  راز آلودِ  گلوگاه

 
 

 گاهي
 در پرتگاهِ  واژه
 بيمار مي شوم

 به فراسويِ  
.               آرزو  

 
 
 
 

 
  خالي از نيلوفر– 21

 
 دلخسته ام

 
 

 دل 
 خسته

 خالي از نيلوفر
 بي خنيايِ  خيال

 
 و نمي رهم از 
 راز هاي بر ملا

.                   در گلوهايِ  توفاني  
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  چشمِ  بي خواب– 22
 
اتاقموي به جانبِ  ر  

 مي بارد
–شب   

 سنگين
         با يک پشته نيزه

                              از قوسِ 
                                    ماهِ  لاهوره

 
 در لاکِ  خود خزيده ام
 بي چنبره ي خواب

 و سگ ولگرد چشمهاي پريشم
                                         تن در روحِ  ملافه

                                                          مي خايد
 
 

  انکار ، بيهوده ترين ستيزهاست– 23
 

  اينگونه چنگاچنگ–انس تو با آه 
 تمامِ  چارچوب ها را 

                          در هم مي ريزد
 
 

 بوي ي زيتونِ  تازه را
 از مشام

          که 
             مي بري

                    تا مويه ،
 

 بيانيه ي گور
               صله يِ نَفَسِ  بي حوصله است

 
 و آن  دهانِ  بي قواره

همه يِ  آشفتگي هاآبشخور ِ    
  گوشه يِ لبتبا تلخيِ  لبخندِ 
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   فرشي از جنسِ  خيال-24
 
 

 بوريابافي
 از جنس ابرم

 
 تنها

 با دلي مشغول
دهمخميده سايه مي  لايِ با  

.                                     با گلابتونِ  خيال  
 
 

  غزال عقيم لحظه-25
 

 دمي
 اگر 

 مي رميدی
 اي غزالک عقيم لحظه،

 به جسارتِ  بي شالوده يِ  اين جهانِ  بي صلابت
                                                          مي خنديدم ،

   
–                                   در نايِ  تاريکی                      

 
 چشم  به راهِ  

 تنابنده اي
            از جنسِ  

                      !  بلور 
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  مرگ خواستني -26
 

  ايِ  شاديهفيروز
 در خلوت ِ  مواجم

                       خانه مي کند
       

                                  پاورچين
 

 همه ي مردگان
 به گاهِ  رستاخيزِ  خاطره

                                  مرده اند
 
 
 

 نيمتاج رؤيائيم 
              بياورید

                   آي رؤيا هايِ  آشفته
                                       در اين شبِ  آرزو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

 
با شتا بِ قلم -27  

 
 پرنده ی سنگخورده
 دو دلیِ  بالهايش را

 به نگاهِ  بی شيلهِ  نسيم
. می بخشد                                   

  
 
 

 افق لا قيد تر از هميشه است
 و آب

ِ  ترک خورده ی آسمان روی به پوست  
.عبوس                                                         

 
 

رحِ  تازه نيست ،هيچ ط  
 آب

 آسمان 
 افق

 دو بالِ  شکسته 
  ـ   پرسه ی نسيم

   بر دامنِ  زنی                             
   

                            ..................  
                            ..................  

 
  

  می خواهد چيزی بگويد
  ـ  ـ با شتا بِ قلم                 

. نقاشَ  عجول                                 
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  ترانه هاي کبود-  28
 

 جنگل
- با آنهمه سبز -  

 عورترينِ  
           آتش هاست

 و آسمانِ  يکدست ستاره
                       دورترين 
                               ياد

 
 

 در نگاهِ  ابريم
 خاکستريِ  غليظي
  زند             موج مي

 و ترانه ها همه کبودند
            در گلوي آدمها يِ  مچاله ي زندانِ  ذهن

 
................ 

 
 صدا

،صداهاي بي صيقل   
 ترانه

 ترانه ي کبود
...آه  

 بر من چه گذشته است
 که 

 ناگهان
 اين چنين 

 دورم 
 از کودکيِ  ساده

 با ترانه هاي سفيد ؟
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  نگاه بي خواهش– 29
 

هاييتهِ  تن  
 هميشه راهيست 
 که پيچ مي خورد 

 در متنِ  ناخوانده ي پيشانيم
 
 

 کجا مي روند 
 خِيلِ  چشمها يِ   گرانسايه 

                               در نگاهِ  گم ؟ 
 
 
 

 
 
 

 
گلهای آفتابگردان - 30  

  
 دیوانه ترین قلب

 می تپد در زنبيلی از گلهای آفتابگردان
نهتا گرانبها ترین پروا  

 به شرابِ  برهنگی 
– می شود   آغشته                          
 زیبا ترین پيله 

 به مرور خود می آید
.با گوشهایش در دست  

 
 

   اثر ونسان وان گوگگلهای آفتابگردان
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مردي با تمام غمهايش -  31  
»برای طاهر«   

 
 

.با تمام غمهايش   
 

  آري با -            
-م  غمها                تما  

 
 

 روي به شادمانه ترين 
                         دامن ، 

 ولي به سمتِ  سقوط
 بال که مي گشود

 در هواي شعر  -            
 خنده مي فشاند

:          در آسمانِ  زيبائي
  
 

 چه کنم
 که زخم

 با گلوي گرگِ  گرسنه
              زوزه مي کشد

ر من                         د  
 
 

 که دل
 با دهان خنده

 دارد 
  تابِ  
   زخم
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  صبح در نگاه من-32
 

 صبح که مي شود،
 به خود سلام مي دهم

و دستچيني از دستمايه 
 هايِ  روزمرگي 

 در سبدِ  رنجم مي ريزم
     و تن به کوچه مي دهم

 
 سلام

-» انسانِ  نيمه «   
 کوچه مي گويد

 و راه 
يرد زِيرِ  پايم  شتاب نمي گ  

 
 راه مهربان است

 و پيچهاي هميشگي
 هم

 از ملاقاتم يکه نمي خورند
 

 من 
                   صبح وُ 

         کوچه وُ 
 سلامِ   کوچه را

 دوست دارم
 

به راه مي دهم ، و تن که   
 اصلا

 به آخر ين خم 
کنم ، فکر نمي   

. که مبادا نور از کفم برود  
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  درياچه ي زمرد– چشمت -33
 

 درياچه ي زمرد
 آب هاي فيروزه

در چشمت چون نيلوفري 
 شناروم

. با بلور هزار شکوفه ي نور  
 
 

ماه نقره  -34  
 

رنگين کمان معلقي موج 
 مي زند

 بر درياي آب و خاطره
 و دو خط مورب

 تا ابديت امتداد مي يابند
 در پوست زخيم شب

 گاه 
 که

 مي رقصي
 با ماه نقره

.بر کف دو پولکم  
 
 

رين راه  بهت– 35  
 

  ميانه یِ  رودی ایستاده ام 
.بهترین راه ا ینست  

 
 

 در تو 
 که می پيچم

.راه و مقصد یکی می شوند  
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  خون خنده-36
 

 خون خنده
 از انار دهانت مي چکد

 وقتي شکوفه هاي هلو را 
.از باغ لبم مي چيني  

 
 

  روز که پلک بزند-37
 

 هوا گرگ و ميش است
 هنوز

يمقوز کرده گشت تنهائ  
 با سايه ها قرينه ام

 
 
 

 روز که پلک بزند
  پُرِ شب

 مي ميرد
 
 
 

 چه کسي مي داند
 شايد

 شبپره ي آشفته 
  - که از شب بر مي گردد -                    

 
 چيزي در چنته ي بالهايش هست؟ 
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نسوي پنجره آ-38  
 

 ميل هماغوشي
 هوا را پر کرده است

 
 

 گاوبازان شبگرد
 هرگز
.م نمي کنندراه گ  

 
 جنازه ي گاوي ست آنسوي پنجره

 در نگاهش 
.          تاريخ زخم  

 
 
 

  بي نام– 39
 

گم نمي شودتاريخ   
   بيدار تاريخِ 

 گم 
.نمي شود  

 
 

 حس گم مي شود
  خوابِ حس
 گم 

 مي شود
 و فکر هاي لهيده ي تو 
.که خسته ات کرده اند  

 
 
 

 زخمهايت را بردار 
 و در آب هاي تازه

!                                 بشور   
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  بيتوته در باد-40
 

 تا بشنوم تکِ  سکوت
اق پاکه می شکند در اشتي  

 هر چه هست
.  دستهايم-   

 
 

 دستهايم
 دگرديسيِ  ابر

 
 گوئي تمام سفر اين است

 که در باد 
 بي ريشه 
.بيتوته کني  

 
   خانه ام ، پلک جاک -41

 
 يک گوشه ي دنج

 تنها
. 
. 

–يک   
شهگو  

 
 و از تمامي حصارها

 تنها 
 هيچ

 
سمتِ  من سقف خانه نمي کنددر   

 
وقتي در هواي من "   

"                  هي مي زني   
 جائي

 اينجا بيا
 تمام مقصد

 پبک بازِ  
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  باران – 42

 
-از غلاف آسمان مي افتد  

 صدائي
 ميان پرنده و ماهي هاش
 دريا منادي رازي مي شود

 
 

 از دورترين افق
سامانِ  سطحتا   

 دوباره حاضر است
.                    دوشيزه ي ابر  

 
 
 

  خوشه ي خنده-43
 

 نطفه ي لبخند
 قانون شکفتن

 
 با فانوس بلوغ مي آئي

 آنجا
 که ذات جاست

 نهفته در جاي جايِ  من
. خوشه هاي من  

 
 

  بوسه بر ماه-44
 

 مي آيم
 با هاشور بوسه هايش 

 بر گونه هايم
 

 وقتي ماه مسافر
 فرو مي هِلد
.تمام آسمان  
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  در دستهايم  روز-45
 

 امشب هنگامه است
عشق مي ورزدماه با شب   

 من باحوصله ي لبريزم
                            مي سازم

 
 

 تا بوي صبح که بيايد
 در شلوغي هر کرانه

 روز لجوج 
 در توالي دستهام

.مي پراکند  
 
 
 
 
 

  جنون نگاه-46
 

ويت خود پشت کرده است بر بدقبيله ي چشمانت  
 و باديه ي تنم

 بر جغرافياي خود
 

 تا جنون نگاه
  - جانانِ  جان -

 گاه
 که مي بويمت 

 در دو راهه ي شک مي مانم
 

 کنار پيکرم
 مهتابي هراسيده
. پيمانه پر مي کند  
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:به همين قلم  
 

داستان.  با دستهاي پر به خانه بر می گرديم -  
شعر. وست  بهار در چشم ت-  
نشر باران. شعر .  وارینيا -  
شعر.  آنام کوچک خدا -  
شعر طنز.  مرد دیجيتالي -  
.نشر لاجورد.  علمي–تحقيقي .  پري کوچک هانس -  
.نشر لاجورد. شعر .  پس از اين اگر از هراس خالي بمانم -  
 

:دردست چاپ   
 

اثر تمپل گراندين ، ترجمه» در  « -   
شعر.  پاورقی -  
شعر.  باب تمثيلاتتا  دان مادرم از زه-  
اثر گونيلا گرلند ، ترجمه» انسان واقعي   « -  
 

 

از این .  آقای دکتر سام واثقي صورت گرفته است  دیجيتالي این دفتر توسط چاپ
! از ایشان سپاسگزارم  بي نهایت بابت  

 محب رباب

 


